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او نه تنها در زمان 
آقای هاشمی بلکه 

در زمان تصدی 
آقای لاریجانی که 
خود ایشان حتی 

مدیر کل تأمین 
برنامه بود، به عدم 

صداقت رسانه 
انتقاد داشت. او 

معتقد بود که اگر 
رسانه‌‌ای صادقانه 

با مخاطبش 
روبه‌‌رو شود و سعی 

کند در انتشار 
اخبار و مسائل 

سیاسی‌، فرهنگی  و 
اجتماعی صداقت 

ج دهد،  لازم را به خر
 می‌تواند 

ً
طبیعتا

عنداللزوم و در 
مواقع حساس 

حرفش را به کرسی 
بنشاند و مخاطب 

هم حرفش را قبول 
کند

تحمیلی ایشـــان جزئی از گروه جنگ 
جهـــاد بودند و نیـــازی بـــه تلویزیون 
پیدا نکردنـــد. اما در دهـــه 70 ارتباط 
او بـــا تلویزیـــون ایجـــاد می‌شـــود که 
ش  یـــن‌‌‌ا لی‌‌تر جنجا و  یـــن  مهم‌تر
همیـــن مســـتند »خنجر و شـــقایق« 
بـــود. ســـال 70 یـــا 71 بود کـــه جنگ 
بوســـنی درگرفتـــه بـــود و مدیریـــت 
تلویزیـــون بـــر عهـــده آقـــای محمـــد 
هاشـــمی بـــود. وی منحصـــراً  آثـــاری 
که خـــاف نگاه شـــهید آوینـــی و نادر 
طالـــب‌‌زاده بـــه جنگ بوســـنی بود را 
دنبـــال می‌‌کـــرد بـــه همین علـــت با 
پخـــش خنجـــر و شـــقایق مخالفـــت 
کرد. البته مســـائل دیگری هم باعث 
این شـــکاف بـــود و آن هـــم اینکه در 
ســـال‌های 69 و 68 مرتضـــی آوینـــی 
در ســـمت ســـردبیری مجلـــه ســـوره 
نقدهـــای بســـیاری را علیـــه مدیریت 
تلویزیون منتشـــر می‌‌کـــرد. به همین 
خاطر هـــر جا حرفـــی از آوینـــی بود، 
محمد هاشـــمی به شـــدت مخالفت 
کـــه  زاویـــه‌‌ای  بنابرایـــن  می‌‌کـــرد. 
تلویزیـــون وقـــت بـــا مســـتند خنجر 
و شـــقایق داشـــت بخشـــی بـــه علت 
حضور نـــادر طالب‌‌زاده و بخشـــی به 

علـــت حضـــور آوینـــی بود.
علـــی ای‌حـــال با همـــه این تفاســـیر 
مهم‌تریـــن ویژگـــی نادر طالـــب‌‌زاده، 
تسلطش بر جریان رســـانه‌‌ای بود. او 
مهندس رسانه بود و آشـــنا به سازکار 
رســـانه. او تحصیلکرده امریکا هم بود 
و ایـــن را هم در نظـــر بگیرید که ما در 
دهه‌‌هـــای 60 و 70 دو شـــبکه بیشـــتر 
نداشـــتیم و برد فعالیت رسانه بسیار 
بـــالا بـــود. حتـــی موبایل هـــم نبود و 
مرجع رســـانه‌‌ای مردم محـــدود بود. 
در آن زمـــان کـــه کمتر کســـی آشـــنا 
به رســـانه بـــود، ایشـــان در این حوزه 
مســـلط و کارکـــرده بود. نقـــدی که او 
به صـــدا و ســـیمای آن زمان داشـــت 
بـــه جایـــگاه رســـانه در ایران بـــود. او 
نه تنهـــا در زمان آقای هاشـــمی بلکه 
در زمـــان تصـــدی آقـــای لاریجانی که 
خود ایشـــان حتـــی مدیـــر کل تأمین 
برنامـــه بود، به عدم صداقت رســـانه 
انتقـــاد داشـــت. او معتقـــد بـــود که 
اگر رســـانه‌‌ای صادقانه بـــا مخاطبش 
روبه‌‌رو شـــود و ســـعی کند در انتشـــار 
اخبار و مســـائل سیاســـی ، فرهنگی 
و اجتماعی صداقـــت لازم را به خرج 

دهـــد، طبیعتـــاً می‌توانـــد عنداللزوم 
را  حرفـــش  حســـاس  مواقـــع  در  و 
بـــه کرســـی بنشـــاند و مخاطـــب هم 
حرفـــش را قبول کنـــد. او معتقد بود 
ما به گونه‌‌ای در رســـانه صداوســـیما 
عمـــل می‌‌کنیم کـــه دقیقـــاً زمانی که 
لازم اســـت حرف نظـــام را بزنیم و بر 
مخاطـــب تأثیرگذار باشـــیم، چالش 
ایجـــاد می‌شـــود و ارتباط بین رســـانه 
و مخاطب قطع می‌شـــود. مهم‌ترین 
نقـــد او ایـــن بـــود و آنقـــدر دغدغـــه 
داشـــت که بـــرای خط‌‌ شـــکنی از این 
موضع نادرســـت ســـیما، برنامه‌‌هایی 
ســـاخت که بتوانـــد رشـــته صداقتی 
بیـــن رســـانه و مخاطـــب ایجـــاد کند 
کنـــد.  پـــر  را  مخاطـــب  شـــکاف  و 
برنامه‌‌هایی هم به پیشـــنهاد ایشـــان 
در تلویزیون بنا شـــد تا این ایده را در 

پی داشـــته‌‌ باشند.
 ایده‌‌هایی هم در این زمینه 

داشتند که به انجام رساندند. 
مثل همین گفت‌و‌گوی ویژه 

خبری که به توصیه و پیشنهاد 
ایشان در تلویزیون رقم خورد و 
ادامه یافت. قبل از این صاحب 
ایده‌‌هایی بودند که برای اولین 

بار در ایران تجربه می‌‌شد 
مثل روزنامه تهران تایمز یا 

کنفرانس‌‌های افق نو. تا چه اندازه 
این ایده‌‌ها را در جریان رسانه‌‌ای 

جبهه انقلاب مؤثر می‌دانید؟ 
الان اثرش را چطور می‌توانیم 

ببینیم؟
شـــاید بد نباشـــد اینجا به چند دسته 
از آثاری که از ایشـــان مغفـــول مانده 
اشـــاره کنم. مجموعه‌‌ای بـــود به نام 
»ســـاعت25« کـــه در ســـال‌هایی که 
ما در حوزه بودیم، ســـاخته شد. این 
اثـــر محصول ســـفری بود که ایشـــان 
شـــخصاً به امریـــکا داشـــت و در مورد 
بحران‌‌هـــای درون جامعه امریکا بود. 
وضعیـــت بی‌خانمان‌‌هـــا در امریـــکا، 
وضعیـــت  اجتماعـــی،  آســـیب‌‌های 
ی  یت‌‌هـــا جنا  ، ســـت‌‌ها خپو سر
جنگـــی و صهیونیســـم در امریـــکا از 
جملـــه موضوعاتـــی بـــود کـــه در این 
مجموعـــه بـــه آنهـــا پرداختـــه شـــده 
بـــود. ایـــن مجموعـــه مســـتند در 10 
قســـمت از طریـــق حـــوزه هنـــری به 
شـــد.  پخـــش  و  داده  صداوســـیما 
ایـــن اثـــر به نظـــر مـــن شـــروعی بود 

از تحولاتـــی کـــه صداوســـیما متأثر از 
آن قـــرار گرفـــت چـــون در دهـــه 90 
که مـــن مدیـــر تولیـــد پـــرس تی‌‌وی 
بودم، بـــاز هـــم از ایشـــان خواهش 
کردیـــم بـــه امریـــکا بـــرود و بـــاز هم 
مجموعه تولیدات ایشـــان از شـــبکه 
پخش شـــد. این مجموعه کـــه با نام 
»امریکا، شـــمارش معکوس« تهیه و 
پخش شـــد، به تزلزل سیاســـت‌های 
امریـــکا، نظر مردم و سیاســـتمداران 
و نظریه‌‌‌پـــردازان دربـــاره آینده امریکا 
و نســـبت آن بـــا ایـــران می‌‌پرداخت. 
همیـــن مقدمـــه فراهـــم شـــد تـــا در 
پـــرس تـــی‌‌وی در برنامه‌‌هـــای زنـــده 
و نیمه‌زنـــده‌‌ای کـــه داشـــتیم، بـــرای 
مخاطب انگلیسی زبان که مخاطب 
خاصی هـــم بـــود، به‌دنبـــال افرادی 
در  متفاوتـــی  مواضـــع  کـــه  برویـــم 
جریانـــات سیاســـی جهان داشـــتند 
از جملـــه افرادی کـــه در امریکا فعال 
بودنـــد و رویکـــرد ضـــد اســـتکباری 
داشـــتند. بعدها ایـــن‌‌ افـــراد تبدیل 
بـــه مهره‌‌هـــای مهمـــی شـــدند که در 
مقابـــل حاکمیـــت امریـــکا مواضـــع 
مســـتقلی داشـــتند. آقای طالب‌‌زاده 
مقدماتـــی را ایجـــاد کـــرده بودند که 
شـــبکه بتواند با آنهـــا ارتباطات زنده 
داشـــته باشـــد. به نظرم همـــه اینها 
محصول رویکرد خاصـــی بود که نادر 
طالب‌‌زاده نســـبت به رسانه داشت. 
او در  کـــه  امـــا مهم‌تریـــن بخشـــی 
رســـانه پایه‌گذاری کـــرد، مقابله‌‌اش 
با اســـتکبار جهانـــی در رســـانه‌‌های 
مختلـــف داخلی بود که در آشـــنایی 
واقع‌بینانـــه و نزدیـــک ما با مســـائل 
استکبارســـتیزی بســـیار مؤثـــر بود و 
بـــه راحتی امـــکان درک آن را برای ما 

میســـر می‌‌ســـاخت.
سفر ایشان به امریکا برای 

مستند ساعت25 مربوط به چه 
سالی است؟

ســـال 69 که بـــا کمک حـــوزه هنری 
انجام شـــد. البته 

ایشـــان پیش از 
بارها  این هم 

بـــه امریـــکا 
سفر کرده 
و  نـــد  بود

ســـال‌های مدیدی هم در آنجا اقامت 
داشـــتند. اما برای کار مستندســـازی 

دوبار بـــه امریـــکا اعزام شـــدند.
و در این اواخر که از طرف امریکا 
تحریم شده بودند، علت تحریم 

دقیقاً مشخص بود که مربوط 
به کدام اثر ایشان است؟ به نظر 

می‌‌رسد مستندی که در مورد 
تسخیر لانه جاسوسی ساخته 

بودند، مؤثر بود.
خیـــر، کل رویکـــرد ضـــد امریکایـــی 
ایشـــان موجب تحریم بود و ایشـــان 
شخصیتی کاملاً رســـانه‌‌ای و فرهنگی 
بودنـــد. عضو ســـپاه و دســـتگاه‌های 
نظامـــی و امنیتی نبودند کـــه تحریم 
شـــوند و ایـــن به ایـــن معنی بـــود که 
فعالیت‌‌های رســـانه‌‌ای ایشـــان بسیار 

قوی بوده اســـت.
مرحوم نادر طالب‌‌زاده سال‌های 
زیادی از دوران نوجوانی و جوانی 
را در امریکا سپری کرده بودند. 
اقامت ایشان در امریکا، محل 
تحصیل‌شان و سابقه متفاوت 
خانوادگی ایشان تا چه اندازه 
ایشان را به سبب نوع نگاه و 

خروجی اثر از دیگران متفاوت 
می‌‌ساخت؟

ایشـــان هم مثل شـــهید بزرگوارمان، 
شـــهید آوینی، جزو افرادی به شـــمار 
می‌‌آینـــد که بـــه حق و با تمـــام وجود 
بـــه انقلاب پیوســـته بـــود. راه امام را 
یافتـــه بـــود و در ایـــن راه عظیمی که 
طی ســـالیان متمادی طـــی کرده بود 
از تمـــام منافعـــش گذشـــت. زندگی 
مرفهی کـــه در امریکا داشـــت را کنار 
گذاشـــت و دیگـــر بـــه آن برنگشـــت. 
زبـــان  بـــه  کامـــل  تســـلط  ایشـــان 
انگلیســـی داشـــت، آن‌‌چنـــان که به 
انگلیســـی شـــعر می‌‌گفت. بـــه زبان 
فارســـی شـــاید ســـخت می‌توانست 
بنویســـد امـــا در ادبیـــات انگلیســـی 
کامـــاً تبحر داشـــت. یـــک همچنین 
شخصیتی توانســـت به تمام زندگی 
لوکـــس‌‌اش پشـــت پـــا بزنـــد. 
را در اختیـــار  کامـــاً خـــود 
انقلاب قـــرار داد. در طول 
جنـــگ در خطـــوط مقدم 
قـــرار  مقـــدس  دفـــاع 
داشـــت و همین‌طـــور 
در ســـال‌های بعـــد از 
جنـــگ نیـــز هـــر کجا 

خـــط مقـــدم بـــود، ایشـــان آن جـــا 
حضور داشت. اشـــاره کردم به جنگ 
بوســـنی و ســـفری که برای ســـاخت 
مســـتند بـــه ایشـــان محـــول شـــده 
بـــود. کمتـــر کســـی جـــرأت می‌‌کـــرد 
در آن شـــرایط ســـخت و بحرانی این 
مســـئولیت را بپذیـــرد و بـــه همیـــن 
ترتیـــب در عرصه‌‌هـــای دیگـــری کـــه 
حضور پیـــدا کرد با شـــرایط مختلف، 
برخاســـته از ایـــده و اعتقاد عمیقش 

به انقـــاب اســـامی بود.
جشنواره فیلم عمار از جمله 

ایده‌‌هایی بود که مرحوم 
طالب‌‌زاده شروع کردند و ادامه 
دادند. ایده اصلی برای برپایی 
این جشنواره در نظرگاه ایشان 
چه بود و آیا مسیر جشنواره بر 

ایده‌‌های ایشان تاکنون منطبق 
بوده است؟

از اهـــداف ایـــن کار تربیـــت نیـــروی 
جوان، متعهد و متخصـــص در حوزه 
تربیـــت  کار  ایشـــان  بـــود.  ســـینما 
نیـــروی متخصـــص در حـــوزه انقلاب 
را از ســـال‌ها قبل شـــروع کرده بود. 
ایشـــان از همـــان ســـال‌های بعـــد از 
پیروزی انقلاب، کلاس‌‌های متعددی 
ترتیـــب داده بودنـــد. یـــک دوره‌‌ای 
افغانســـتانی‌ها کلاس  بـــرای  حتـــی 
آموزشـــی گذاشـــته بودند امـــا چون 
اکثـــر ایـــن کلاس‌‌هـــا مخفیانـــه بـــود 
و ابـــراز نمی‌‌شـــد، در اســـناد بـــه این 
ســـادگی نیامـــده اســـت. همین‌طور 
در مـــورد جوانـــان حـــزب‌‌الله لبنـــان 
که ســـری اول آموزش ایـــن جوانان، 
توســـط این عزیـــز مـــا کلاس‌هایش 
برگـــزار می‌‌شـــد. ایـــن آموزش‌‌هـــا به 
حدی فراگیر بود کـــه اغلب بچه‌‌های 
حـــزب‌‌الله ایشـــان را به‌عنوان اســـتاد 
خودشـــان تلقی می‌‌کردنـــد. در موارد 
متعـــدد کلاس در نظر گرفتـــه بودند 
و مخفیانـــه بـــه برگزاری آنهـــا اهتمام 
اعتقـــاد  خیلـــی  ایشـــان  داشـــتند. 

داشـــتند بـــه نیرو‌ســـازی جـــوان 
انقلابی برای جبهـــه مقاومت در 

سراســـر دنیا و بســـیار هم در 
ایـــن راه تـــاش کردنـــد اما 
ما فقـــط جشـــنواره عمار را 

می‌‌بینیـــم چون بـــروز و 
ظهور داشته و فقط 

ن  نـــا ا جو ی  ا بـــر
مســـتعد ایرانـــی 

بـــوده در صورتـــی کـــه ایـــن جریـــان 
آموزش در ســـطح بین‌‌الملل بســـیار 
بســـیط و عمیق بود و شاید هنوز هم 
بعد از ســـال‌ها نتوانیـــم بگوییم برای 
چه کشـــورهایی برنامه‌‌های آموزشی 

برپـــا کردند.
گفتمان اصلی مرحوم نادر 

طالب‌‌زاده را چه در حوزه رسانه 
و چه در حوزه سینما شاید 

بتوانیم یک گفتمان اصیل ضد 
امریکایی-ضد صهیونیستی 

بدانیم. خیلی از کسانی ‌‌که در 
حوزه رسانه و بالاخص در حوزه 

سینما فعال بودند و بخشی از 
آنها هم متعلق به قشر روشنفکر 

بودند، عقیده داشتند این 
گفتمان ما را از اصل سینما دور 
می‌‌کند و در انزوا قرار می‌‌دهد. 

از نظر شما تا چه اندازه این ادعا 
می‌تواند درست باشد؟

م  مـــا ا ن  ا زنـــد فر ن  ا به‌عنـــو مـــا 
کـــه  رویکـــردی  بـــا  خمینـــی)ره(، 
به‌صـــورت روشـــن و شـــفاف از امام 
ســـراغ داریـــم به‌دنبـــال تعریـــف و 
کـــه  یـــم  د نبو ن  ا یگـــر د تمجیـــد 
بخواهیم با تمجید کسی خوشحال 
ناراحـــت!  از ذم کســـی  بشـــویم و 
مرحـــوم طالب‌‌زاده هـــم همین‌طور 
بـــود. او کـــه همـــه داشـــته‌‌هایش را 
رهـــا کـــرده بـــود بـــرای خدمـــت به 
ایـــن  به‌دنبـــال  اســـامی  انقـــاب 
حرف‌‌هـــا نبـــود و طبیعتـــاً بـــه طـــور 
کامـــل رویکـــردی کـــه امـــام)ره( در 
فرمایشات‌شـــان به‌دنبال آن بودند 
را پـــی می‌‌گرفتنـــد؛ رویکـــردی کـــه 
شـــامل مبارزه با اســـتکبار و مقابله 
با اســـرائیل بـــود. نادر طالـــب‌‌زاده 
هـــم تمـــام فعالیتش را بـــر این مبنا 
اســـتوار می‌‌کـــرد و از کســـی تـــرس 
و واهمـــه نداشـــت. روشـــنفکرها در 
ایـــران فرزندانـــی هســـتند از تفکـــر 
غـــرب و بـــه طـــور خـــاص امریـــکا، 
ایشـــان که خـــود امریکا را کـــه مادر 
بـــه  اینهـــا بـــود، کنـــار گذاشـــته و 
انقلاب پیوســـته بـــود، به‌دنبال این 
حرف‌‌هـــا نبـــود و اهمیتـــی بـــه این 

ســـنگ‌‌اندازی‌‌ها  هـــم نمـــی‌‌داد.
اگر در یک جمله قرار باشد 

مرحوم نادر طالب‌‌زاده را توصیف 
کنید، چه می‌‌گویید؟

قهرمان رسانه‌‌ای جبهه انقلاب.

علی ای‌حال بـــا همه ایـــن تفاســـیر مهم‌ترین 
ویژگی نـــادر طالب‌‌زاده، تســـلطش بـــر جریان 
رســـانه‌‌ای بود. او مهندس رســـانه بود و آشـــنا به 
ســـازکار رســـانه. او تحصیلکرده امریکا هم بود و 
ایـــن را هم در نظـــر بگیرید که مـــا در دهه‌‌های 
60 و 70 دو شـــبکه بیشتر نداشـــتیم و برد فعالیت 
رســـانه بســـیار بالا بود. حتی موبایل هـــم نبود و 
مرجع رســـانه‌‌ای مردم محدود بـــود. در آن زمان 

که کمتر کســـی آشـــنا به رســـانه بود، ایشان در 
این حوزه مســـلط و کارکرده بود. نقدی که او به 
صدا و ســـیمای آن زمان داشـــت به جایگاه رسانه 
در ایران بـــود. او نه تنها در زمان آقای هاشـــمی 
بلکه در زمـــان تصدی آقـــای لاریجانی که خود 
ایشـــان حتی مدیر کل تأمین برنامه بود، به عدم 
صداقت رســـانه انتقاد داشـــت. او معتقد بود که 
اگر رســـانه‌‌ای صادقانه با مخاطبش روبه‌‌رو شـــود 

و ســـعی کند در انتشار اخبار و مســـائل سیاسی، 
فرهنگـــی و اجتماعی صداقـــت لازم را به خرج 
دهد، طبیعتـــاً می‌تواند عنداللـــزوم و در مواقع 
حســـاس حرفش را به کرسی بنشـــاند و مخاطب 
هم حرفـــش را قبول کنـــد. او معتقد بـــود ما به 
گونه‌‌ای در رســـانه صداوســـیما عمـــل می‌‌کنیم 
که دقیقـــاً زمانی که لازم اســـت حـــرف نظام را 
بزنیم و بـــر مخاطـــب تأثیرگذار باشـــیم، چالش 

ایجاد می‌شـــود و ارتباط بین رســـانه و مخاطب 
قطـــع می‌شـــود. مهم‌ترین نقـــد او ایـــن بود و 
آنقدر دغدغه داشـــت کـــه برای خط‌‌ شـــکنی 
از ایـــن موضـــع نادرســـت ســـیما، برنامه‌‌هایی 
ســـاخت که بتواند رشـــته صداقتی بین رسانه و 
مخاطب ایجاد کند و شـــکاف مخاطب را پر کند. 
برنامه‌‌هایی هم به پیشـــنهاد ایشـــان در تلویزیون 

بنا شـــد تا این ایده را در پی داشـــته‌‌ باشـــند.

برش

مهندس رسانه بود

ویـــژه‌نــامــه


